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1. مقدّمه
ــلحّ ارتش  ــال 1359 نيروهاى مس ــهريور ماه س در تاريخ 31 ش
ــا اهدفى چون:  ــين و نيز ب ــا فرماندهى صدّام حس ــور عراق، ب كش
ــين بر خليج فارس و معرفى او به عنوان  ــدن صدّام حس ــلطّ ش مس
ژاندارم جديد اين منطقة استراتژيك براى كسب امتيازات سياسى و 
ــورهاى ثروتمند اين منطقه، الحاق كامل خوزستان  اقتصادى از كش
به خاك كشور عراق، كنترل يك سوية اروَندرود به وسيلة رژيم بعث 
ــئلة مرزها و كشمكش هاى ارضى، به خاك كشور ايران  عراق و مس
ــگ تحميلى مذكور، ميان نيروهاى  ــبب، جن تجاوز كردند و بدين س
مسلحّ ارتش كشور عراق با نيروهاى مسلحّ كشور ايران آغاز شد و به 
ــت سال به طول انجاميد. اين جنگ، كه با آتش بس ميان  مدّت هش
طرفين جنگ، در تاريخ 29 مرداد ماه سال 67 به پايان رسيد، سبب 
ــيارى در حوزه هاى گوناگون زندگى مردم  ايجاد تغيير و تحوّلات بس
ــتانى)  ــور ايران ـ از جمله حوزة ادبيات (خاصه حوزة ادبيات داس كش
ــد:  ــدن ژانرى جديد در حوزة ادبيات ش ــببِ پديد آم ــد و نيز س ـ ش
ــتر انواع ادبى اى چون شعر، ادبيات  ژانر «ادبيات جنگ»، كه در بس

داستانى، ادبيات نمايشى و فيلمنامه، رشد كرد و به بالندگى رسيد.
ــن ميرعابدينى، پژوهشگر ادبيات داستانى، با شروع  به تعبير حس
جنگ تحميلى در پايان تابستان 1359، ادبيات جنگ هم پديد آمد؛ 
ــائل تازه اى را در  ــدن زندگى بر اثر جنگ، مس ــرا كه دگرگون ش چ
دستور كار ادبيات قرار داد. تقريباً هيچ نويسنده اى نسبت به جنگ و 
ــت؛ چرا كه برخى از نويسندگان در  پيامدهايش بى اهميت نمانده اس
ــتند و گروهى ديگر از نويسندگان،  ستايش از حماسه آفرينى ها نوش
ــب جنگ و تأثير آن بر زندگى مردم عادى را بازتاب دادند. به  مصائ

اتاق پُرغبار
جايگاه دفاع مقدّس در داستان های اصغر عبداللّهی
 با تحليلی از داستان کوتاه اتاق پُرغبار

على حسن زاده

چكيده
نگارنده در مقالة حاضر كوشيده است با استناد به پژوهش هاى 
ــس از مرورى بر «ادبيات  ــى معاصر، پ معتبر در حوزة داستان نويس
ــندگان  جنگ»، به آثار اصغر عبداللهّى، يكى از حرفه اى ترين نويس
حوزة ادبيات جنگ، و بويژه داستان كوتاه اتاق پُرغبار او - كه يكى 
ــتان هاى كوتاه حوزة ادبيات جنگ است – بپردازد  از زيباترين داس
ــاختار پلات» و «ساختار  ــتان از دو ديدگاه «س و روايتى از اين داس

داستان» به دست دهد.
ــر عبداللهّى، اتاق پُرغبار،  واژه هـاى كليدى: ادبيات جنگ، اصغ

ساختار پلات، ساختار داستان.



112
13

89 
مهر

  (1
56 

پى
(پيا

 42
ره 

شما
ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت

ــندگان  ــته اى از نويس ــر او، جنگ، تكليف خاصى پيشِ روى دس نظ
ــت يا تهييج روحية  ــتان هايى براى تقوي ــتن داس قرار داد و آن، نوش
ــندگانى حرفه اى  ــتان ها، نويس ــندگان اين داس رزمندگان بود. نويس
نبودند؛ بلكه كسانى بودند كه مى خواستند تجربه هاى خود از حضور 
ــندگان حرفه اى  ــه ديگران انتقال دهند. نويس ــوط مقّدم را ب در خط
ــتر به توصيف حال و هواى شهرهاى جنگ زده و آشفتگى ها و  بيش
گرفتارى هايى پرداخته اند كه در نتيجة هجوم دشمن، دامن گير مردم 
ــده است. آنان به جاى ترسيم صحنه هاى قهرمانى ها در جبهه ها،  ش
از رنج ها و وحشت هاى مردم عادى به هنگام حملات هوايى سخن 
ــدن و اجتناب ناپذيرى مرگ، گريز از  مى گويند. به نظر او، عادى ش
ــيدن خانواده ها،  ــى به اضطراب ديگر، مهاجرت و از هم پاش اضطراب
ــت؛ چرا كه اين  ــندگان اس از مضمون هاى مطرح در آثار اين نويس
ــندگان در جهتِ مطرح كردن جنبة تراژيك جنگ قلم مى زنند  نويس

(ر.ك. ميرعابدينى، 1383).
ــتان هاى كوتاه  ــه اى كه داس ــندگان حرف ــى از معدود نويس يك
اثرگذارى دربارة آوارگان، قربانيان و فجايع جنگ تحميلى در فضاى 
ــد، اصغر عبداللهّى  ــور ايران، به نگارش درآورده ان بومى جنوب كش

است.
2. اصغر عبداللهّى

ــت. وى دانش آموختة  ــد 1334 آبادان اس ــر عبداللهّى متولّ اصغ
ــكدة هنرهاى زيباى دانشگاه تهران،  ــتة ادبيات نمايشى از دانش رش
ــت. آثار او  ــس اس ــنامه نويس و فيلمنامه نوي ــتان نويس، نمايش داس
ــتان بلند)،  ــود (داس ــياهى جنگ گم مى ش ــد از: آفتاب در س عبارتن
ــايبانى از حصير (مجموعه  ــتان)، س ــت آن مه (مجموعه داس در پش
ــتان). وى داستان هاى  ــتان)، آبى هاى غمناك بارون (يك داس داس
ــر كرده  ــاه ديگرى را نيز به صورت پراكنده در مطبوعات منتش كوت
ــتان هاى در پشت آن مه و سايبانى از  ــت. با انتشار مجموعه داس اس
حصير در دهة 60، نام اصغر عبداللهّى در زمرة بهترين و مشهورترين 
ــان آن دهه قرار مى گيرد و او را به عنوان افسانه سراى  داستان نويس
جنوب پُررمز و راز معرفى مى كند. وى مدرّسِ فيلمنامه نويسى است 
ــينما و تلويزيون نوشته كه از آن  و فيلمنامه هاى متعدّدى را براى س
ــته ، به فيلم  ــتان هايش نوش ــاس داس جمله، فيلمنامه هايى كه بر اس
ــينما، نقد  ــت. اصغر عبداللهّى در حوزه هاى نقد س ــده اس تبديل ش
ــتانى مقالاتى را به رشتة تحرير  ــى و نقد ادبيات داس ادبيات نمايش
ــى، فيلم  ــوزة هنرهاى نمايش ــش در ح ــة پژوه درآورده و در زمين
مستندى در باب «پيش پرده خوانى» ساخته و نيز در زمينة پژوهش 
ــوى بلندى را به همراه محمد  ــمى، گفت و گ در حوزة هنرهاى تجسّ
عبدى با آيدين آغداشلو انجام داده كه اين گفت وگو در قالب كتابى 

با عنوان از پيدا و پنهان منتشر شده است.
3. مرورى بر آثار اصغر عبداللهّى

1 ـ 3. آفتاب در سياهى جنگ گم مى شود
ــتان بلند آفتاب در سياهى جنگ گم مى شود در سال 1360  داس

ــارات كار و هنر در 47 صفحه منتشر شده است. اصغر  ــط انتش توس
ــى در جريان جنگ ايران و عراق مجبور به ترك زادگاهش  عبداللهّ
ــياهى جنگ  ــتان بلند  آفتاب در س ــد و داس و مهاجرت به تهران ش
ــت. به  ــود (1360) را دربارة آوارگان و قربانيان جنگ نوش گم مى ش
ــن ميرعابدينى، در اين داستان، نشانه اى از زيبايى و تازگىِ  نظر حس
ــم نمى خورد. آفتاب در سياهى...، كه از  ــنده به چش آثار بعدى نويس
ــت،  ــى در برابر ويرانگرى هاى جنگ اس ــتين واكنش هاى ادب نخس
ــبز  ــود كه گلوله هاى توپ، دنياى س ــركى بيان مى ش از ديدگاه پس
ــوان از بازآفرينى  ــت. عبداللهّى، نات ــه اش را ويران كرده اس كودكان
ــاى درگير را با نثرى ناهموار  ــهر جنگ زده، موقعيت آدم ه فضاى ش

و به صورتى گزارشى توصيف كرده است (ر.ك. ميرعابدينى، 1370).
2 ـ 3. در پشت آن مه

ــكّل از 7 داستان كوتاه  ــتان در پشت آن مه، متش مجموعه داس
ــال 1364 توسط نشر فارياب در 154 صفحه منتشر  است كه در س

شده است. 
ــى، يكى از بچه هاى  ــپانلو، اصغر عبداللّه ــه نظر محمدعلى س ب
ــهم خود، مناطقى را به  ــت آن مه، به س جنوب، در مجموعة در پش
ــر قبيله اىِ عرب  ــتانش انتخاب مى كند كه عنص عنوان عرصة داس
ــتايى بدَوى در ساية  ــم مى خورد: گاهى روس به وضوح در آن به چش
ــده كه  ــهرى صنعتى، و گاهى جزيره اى پرت افتاده و فراموش ش ش
ــنده  ــدت تنهايى و تجريد، به خيال مى ماند. اينجا دنياى نويس از ش
ــرزمينى كه پيش از هر چيز، در ذهن او مرزبندى مى شود؛  است؛ س
ــار از چشم اندازهاى واقعى است. چشم انداز صيد و دريا،  گرچه سرش
گرسنگى هاى ادوارى، قاچاق و پاسگاه ژاندارمرى، و دوگانگى مركز 
با بوميان محل. تنها مدرسة كوچك روستايى، پيام آور فرهنگ مادر 
ــت فرزندان خود را به دست نامادرى ها  ــت؛ مادرى كه قرن هاس اس
ــنّت هاى عربى و  ــت و آنگاه رياست روحانى شيخ، با س ــپرده اس س
ــاورت غربيان (يادگار دم و دستگاه امثال شيخ خزعل). در چنين  مش
ــويى - و بافت  ــه - از س ــگاه و مدرس وضعيتى، تعارض و تضادّ پاس
ــه ها، آرزوها و باورهايشان - از سوى ديگر  جامعة دورافتاده با انديش
-، مادة گرفتارى ها را غليظ تر مى كند؛ برخورد ديروز و امروز، برخورد 
ــينى فرهنگ پارسى با  ــنّت و تجدّد، برخورد هنجارهاى شهرنش س
ــوب آن در قصة در  ــاى قبيله اىِ تازى، كه نمونة خ خرده فرهنگ ه
ــت آن مه است. داستان در پشت آن مه در بى زمانى و بى مكانىِ  پش
ــود و چند لحظه بعد، در پيچيدگى يك  قراردادى شده اى آغاز مى ش
ماجراى پليسى ـ كارآگاهى درگير مى گردد: در يك جزيرة كوچك، 
دخترهاى بالغ و باكره گم مى شوند؛ مثل قصه هاى آگاتا كريستى و 
ادبيات دلهره، مجهول هيجان مى آفريند. روند پيشرفت جريان و در 
ــتان را تا اواسط كار مى توانيم پيش بينى  حقيقت، تعقيد بندهاى داس
كنيم. آرى؛ به تدريج دخترها ناپديد مى شوند. اما قصه اى كه آغازى 
ــت، در پايان با چرخشى  ــبك ادبيات هيجان انگيز وارداتى داش به س
غيرمنتظره، خود را در متن يك مسئلة بومى قرار مى دهد ... داستان 
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ــنده و خواننده براى كشف حقيقت  ــترك نويس بر مبناى حركت مش
ــكارا  ــود. به كار بردن تكيه كلام ها و لهجه اى كه آش ــاخته مى ش س
ــم انداز  ــد، و چش ــان گفت وگوها به گوش «خواننده» مى رس در مي
ــتان را خلق مى كند و آنگاه  ــناخته، محيط غريب داس منطقه اى ناش
ــت ... كه تا آخر، پيچ و پاگرد هيجان آميز خود را حفظ  يك قصه اس

مى كند و مثل خنده اى تلخ به پايان مى رسد (ر.ك. سپانلو، 1377). 
ــيان و رضا خندان (مهابادى) در تحليلى كه  ــرف درويش على اش
ــكله ارائه مى دهند، ابراز نظر مى كنند  ــتان كوتاه نگهبان اس از داس
ــكله»، در روايت خود به سه بخش  ــتان كوتاه «نگهبان اس كه داس
تقسيم شده است؛ بخش اوّل، وصف تك گويى غضبان، بخش دوم 
ــى از وصف و تك گويى و  ــوم، تركيب وصف و گفت و گو، و بخش س
ــت. آنچه در هر سه بخش بيشتر در روايت خود را نشان  گفت وگوس
مى دهد، توصيف است. صحنة علنى داستان، صحنة وصف غضبان 
ــت؛ حادثه اى ندارد؛ آنچه در ديد است،  ــبى تاريك و بارانى اس در ش
امور عادى است كه با جزئيات همراه با طمأنينه به وصف درآمده اند 
... حادثه اما در بيرون صحنة علنى داستان در جريان است و گاهى 
اشاراتى از خود به صحنة علنى مى فرستد ... اين اشارات، ماية حدس 
ــت كه يقين  ــت وجوى اوس ــوند و در پىِ جس و گمان غضبان مى ش
ــم براى بردن كيسه هاى سيمان  ــان مى دهد: قاس حادثه خود را نش
ــقوط كرده و مرده است (ر.ك. درويشيان ـ  ــكله آمده و در آب س به اس

خندان (مهابادى)، 1383). 
ــيخ  ــنگين ش ــتان هايى چون خواب س ــر عبداللهّى در داس اصغ
ــه چگونگىِ  ــى آمريكاى لاتين، ب ــم جادوي ــل، متأثر از رئاليس خزئ
ــتان و پاگيرى كمپانى نفت مى پردازد  استقرار انگليسى ها در خوزس
... بيگانگان به بهانة يافتن قاتل كشيشى كه ده سال پيش با ضربة 
ــوم باز مى گردند تا در  ــاخ گاوى به قتل رسيده، چون كابوسى ش ش

جست وجوى نفت، خاك شبه جزيره را زير و رو كنند.
ــه»،  ــراى من بنواز مادام» ... «خمس ــتان خوش فرم «ب در داس
ــاله را در ذهن دارد، در يك روز  ــى هفت س مردى كه خاطرات حبس
ــت، در كنسرتى  ــركت نفت تعطيل اس مه گرفته و بارانى كه كافة ش
ــنوندگان معدودى دارد. نوازندگان، «مسيحِ»  ــركت مى كند كه ش ش
ــكنجه  ــيان را مى نوازند كه مضمون آن، مرگ در زير ش ــه مس اليوي
در بازداشتگاه هاى نازى است. خمسه، كه مصلوب خاطرات دردآلود 
ــته مى رود و به  ــيقى به زمان هاى گذش ــت، با آواى موس خويش اس

دركى تازه از تنهايى و اندوه مى رسد.
ــتان كوتاه «جزيره بر آب»، با ناپديد شدن مجسمة شاعر  در داس
ــوى گروهبان به مركز، تعليق مناسب  ملى و گزارش اين واقعه از س
ــى و پديد آوردن  ــتان پليس ــتان، از طريق به كارگيرى فرم داس داس

جوّى پُر شك و ترديد حاصل مى شود (ر.ك. ميرعابدينى، 1370). 
3 ـ 3. سايبانى از حصير

ــايبانى از حصير متشكل از 7 داستان كوتاه  مجموعه داستان س
ــط نشر چكامه در 118 صفحه منتشر  ــت كه در سال 1369 توس اس
ــتان كوتاه «بلوغ» از ديد دختركى به نام  ــت. ماجراى داس شده اس
ــود. او را به آبادان مى برند تا به مردى كه كار  «منظر» روايت مى ش
ــوهر دهند ... مردان و زنانِ داستان «بلوغ» شايد ده  ــت، ش يافته اس
بيابان را پشت سر گذاشته اند و حالا در آخرين بيابان، شب را به صبح 
مى آورند ... منظر در تاريكى از آدم ها جز شبح كم رنگى نمى بيند؛ اما 
ــكوت ها، دلهرة كوچ كنندگان  با دقت در نعره ها، ناله ها، نجواها و س
ــت منظر، نمونه اى از سرنوشت جماعت  را بازتاب مى دهد ... سرنوش
ــناختة كار روانه  ــراب ناش ــت كه در بيابان به دنبال س ــنه اى اس تش
ــد، دخترك نيز  ــب مى گريزد و صبح مى آي ــده اند. به مرور كه ش ش
ــد. در اين لحظه هاى شادى آور  ــمى مى رس به بيدارى فكرى و جس
ــده است،  ــفه، با درون خود ارتباطى تازه مى يابد. او كه بالغ ش مكاش

احساس مى كند كه دارد تجربه اى نو را از سر مى گذراند.
ــى»، مرد  ــى طولان ــراوات خواب ــا ك ــتان «ب ــوف» در داس «رئ
ــى است؛ او به آرزوى خود رسيده و به استخدام كمپانى  خوش شانس
ــركت (پيراهن سفيد نو و كراوات  ــت؛ اما در لباس فرم ش درآمده اس
ــرهِ كراواتش را  ــت بى آنكه گ ــت. مجبور اس خال خال) راحت نيس
ــر آن را باز كند، ديگر  ــورد و حتى بخوابد؛ زيرا اگ ــاز كند، غذا بخ ب

نمى تواند ببندد.
در داستان كوتاه «محبوب اينجاست»، گاو، تنها پيراهن «لطيف 
ــبب لطيف بن محبوب نمى تواند  بن محبوب» را مى خورد و بدين س
بر سرِ قرار حزبى اش حاضر نمى شود و بدينسان از دستگيرى مصون 

مى ماند.
ــوازات هم پيش برده  ــا» دو ماجرا به م ــتان «خرچنگ ه در داس
مى شود: پاسبانى مى رود تا دوست قديمى اش را جلب كند، و مردى 
ــى و  ــكايت كند. متهم، مردى سياس ــه كلانترى آمده تا زنش ش ب
ــت و پاسبان در راه به رابطه اش با او مى انديشد. شاكى،  معترض اس

شماجرادرروايتو سبب حركت تنيده مى شود روايت داستان (با فكر مرگ) در الفى با خودش كشمكش عاطفى  خصلت تصاعدى  ا ا

 خصلت تصاعدى كشمكش عاطفى الفى 
با خودش (با فكر مرگ) در روايت داستان 
تنيده مى شود و سبب حركت ماجرا در 
روايت داستان مى شود و منطق روايت 
داستان ـ چرايى و چگونگى حركت و 
ماجراى داستان و چگونگى تحوّلات 
شخصيت ها ـ را آشكار مى كند و رخدادهاى 
داستان را بدون هيچ ابهام و معمّايى براى 
خواننده تأويل شدنى مى سازد
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ــت كه نگران رفاهِ به تزلزل افتاده اش است. هم  ــكنى اس اعتصاب ش
ــرده در موقعيتى خطير،  ــبان و هم او، چون خرچنگ هاى گيرك پاس

خودخورى مى كنند.
ــانة يك زن آشپز هلندى» ... ديدنِ خال كوبى  در داستان «افس
ــت پدر، بهانة بازگويى خاطرات سياسى او مى شود. گويى  روى دس
پسر مى كوشد از وراى پردة مه گرفتة خاطرات پدر، گذشته را بازيابد. 
ــد كه آشپز  ــت، به زن هلندى مى انديش ــرخورده از سياس اما پدر، س

كشتى بود و ماتيك سبز مى زد.
ــى «در  ــى سياس ــر» ... پليس ــايبانى از حصي ــتان «س در داس
ــرانجام نرسيده» عاشق  ــبه جزيره اى كه در آن هيچ عشقى به س ش
مى شود و خود را مى كشد؛ مرگ او زمينه ساز پيِگرد مردانى مى شود 

كه زير سايبان حصيرىِ حزب، با رفيق آوانسيان جلسه دارند.
ــت وجوگرانه  ــتان «همين طورى و بى هيچ» ... فرم جس در داس
ــه خدمت بيان تلاش يك كارآگاه پليس براى خروج غيرقانونى از  ب
ــور درمى آيد. كارآگاه در پىِ ناخدايى كه سال ها پيش زندانى او  كش
بوده، به جزيره آمده است ... مردم از سر راه غربيه مى گريزند، درها 

را به رويش مى بندند و زير نگاه خيرة خود به ستوه مى آوردندش.
ــتان  ــهر مردة داس ــد: در انزواى ش ــت مى كن ــى رواي ميرعابدين
«نگهبان مردگان»، خيال پردازى ها جان مى گيرند. سربازانى كه در 
ــى مى دهند، رفت و آمد  ــكنه نگهبان ــهرى جنگ زده و خالى از س ش
ــم مى بينند. آنان لحظاتى از زمان هاى سپرى شده را  ارواح را به چش
دوباره زندگى مى كنند: اكنون در جنوب كهن هستنند و انگليسى ها 
ــبز و زيباشان مى زيَند. جنوبِ گمشده  را مى بينند كه در ويلاهاى س
در غبار و مه و غروب و جنگ، با حركات و گفت وگوهاى ارواح، در 
ــان جان مى گيرد: پشت زمانى كه سپرى مى كنيم، لايه هاى  خيالش

ــانه ها و  ــيده در مهى از افس ــت، پوش درونى ترى از زمان پنهان اس
ــان حال در صداى انفجار خمپاره هايى  تخيلات. حضور دردناك زم
ــود؛ اما ديرى  ــاس مى ش ــكافند، احس كه گاه و بى گاه فضا را مى ش
نمى گذرد كه زمان خاطره چيرگى مى يابد و محيطى وهم انگيز پديد 
ــردگان و زندگان  ــت و م ــبح گونه اس مى آيد كه در آن، همه چيز ش
ــتان «نگهبان مردگان»، پيرمردى  ــان هستند ... در پايان داس همس
ــب ها از  ــبحى، ش ــود. او كه چون ش ــلا به زار وارد ماجرا مى ش مبت
ــدار آشفته ذهن گذشته هاى  ويلاهاى متروك حفاظت مى كند، پاس

بر باد رفته است (ر.ك. ميرعابدينى، 1370).
4 ـ 3. آبى هاى غمناك بارون

ــتان آبى هاى غمناك بارون در سال 1381 توسط انتشارات  داس
ــده است. راوى داستان، از 7 شب تا 8  ــر ش نيلا در 31 صفحه منتش
ــافرخانة محمدى در لاله زار است. مأمور اماكن  ــن مس صبح، رسپش
منطقه، هر روز صبح به قصد سركشى، مى آيد به مسافرخانة محمدى 
ــيگار و تنباكوى مسافران در اتاق ها مانده باشد، بهتان  و اگر بوى س
ــافرخانه شب ها شيره كش خانه است. راوى به صاحب  مى زند كه مس
ــافرخانه پيشنهاد مى دهد كه اگر به مأمور اماكن منطقه صبح به  مس
ــوه بدهد، همه چيز تمام خواهد شد. در يكى از صبح هايى  صبح رش
ــافرخانة محمدى  ــى به مس كه مأمور اماكن منطقه به قصد سركش
ــتد تا  ــافرخانه، راوى را به قنادى ژوليت مى فرس مى آيد، صاحب مس
براى مأمور اماكن نان خامه اى و ليموناد بگيرد؛ اما وقتى برمى گردد، 
ــافرخانه نمانده و پشت  مى بيند كه رنگ و رو بر صورت صاحب مس
ــى مى گويد كه قصد و غرضش  ــز كرده و دارد تلفنى به كس ــز كِ مي
ــت. صاحب مسافرخانه پس از پايان  ــوه به مأمور دولت نبوده اس رش
ــت،  مكالمة تلفنى اش، جعبة نان خامه اى هايى را كه راوى خريده اس
برمى دارد و مى كوبد به ديوار. سه روز پس از اين ماجرا، احضاريه اى 
ــافرخانه را به جرم  ــافرخانه مى آيد و صاحب مس ــراى صاحب مس ب
ــد و 52 تومان از او  ــه مأمور دولت، زندانى مى كنن ــوه ب اغفال و رش
ــافرخانه را پلمپ مى كنند و  ــه درِ مس ــه مى گيرند و يك هفت جريم

مسافرخانه هرگز باز نمى شود...
5 ـ 3. داستان هاى پراكنده

ــتان هاى پراكنده اصغر عبداللهى  ــى دربارة آثار و داس ميرعابدين
ــر عبداللهّى در  ــتان هاى پراكنده اى هم كه از اصغ ــد: داس مى نويس
مجلات منتشر مى شود، بر منزلت ادبى او نمى افزايد. داستان «رفته 
بودم به تماشاى غروب» (زنده رود، بهار 1372) ساختمانى پليسى دارد. 
در مسافرخانه اى، دخترى به قتل رسيده است و خانوادة او به مسافر 
ــتان در فضاى جنوب مى گذرد و نويسنده بر  ــك دارد. داس جوان ش

نقش خرافات بومى در شكل گيرىِ ماجرا تأكيد دارد. 
ــتان 1371) در جنوب  ــخن، تابس ــه الياس» (كتاب س ماجراى «كاف
جنگ زده اتفاق مى افتد. راوى جوان، همراه زاير، دارد جنازة پدربزرگ 
را با وانتى مى برد. كولبار خاطرات زاير، بويژه زمانى گشوده مى شود 
ــند. روزهاى جنگ، در  ــة حصيرىِ الياس مى رس ــر راه به كاف كه س شتوليدمىشود.شيوه اى مستقيم اتاق پرغبار به داستان كوتاه لحن در روايت  ا

لحن در روايت داستان كوتاه اتاق پرغبار به 
شيوه اى مستقيم توليد مى شود. در اين شيوه، 
سخن هيچ گونه تغييرى نمى يابد و يا به عبارت 
ديگر، شخصيت هاى داستان تنها با همان لحن 
و كلمات آنها ذكر مى شود و نه هيچ تمهيد 
ديگرى. در اين شيوه زمان رخداد با زمان 
خواندن يكى است. لحن (شيوة پرداخت) اصغر 
عبداللّهى نسبت به داستانش خنثى است، 
بنابراين، نوع جهت گيرى اصغر عبداللّهى 
نسبت به عنصر لحن داستان همسان است 
با نوع جهت گيرى او نسبت به درون مايه، نثر 
(زبان) و ديدگاه
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ــى كه مردگان در آن حضورى ملموس دارند، جوانى پا به پاى  فضاي
زاير به كشف گذشته مى رود. 

ــو، بهار 1374) به  ــى در «بيرون كافه، جلو در» (بوطيقاى ن عبداللهّ
زندگى ايرانيان مهاجر مى پردازد. او با شرح جزئيات و ساختن مكان، 

شخصيت ها را ديدنى مى سازد. 
ــتان هايى چون «گربة گمشده» (كلك، 1370)،  عبداللهّى در داس
ــروز ايران  ــندگان ام ــتان هاى كوتاه از نويس ــخّص» (داس «يك خانم متش
ــراى  ــار» (گردون، 1369) نيز مرثيه س ــى پُرغب ــان، 1370) و «اتاق و جه
ــت. راوى داستان «يك خانم متشخّص» در  ويرانى جنوب كهن اس
جاده هاى جنوبِ جنگ زده درگير ماجرايى شاد ـ غمگين مى شود كه 
ــانگر دگرگونى هايى است كه جنگ در زندگى مردم ايجاد كرده  نش
ــد پيرزنى متشخّص را به  ــت. راوى و رانندة وانتى كه دارند جس اس
ــهر مى برند، به پيرمردى برمى خورند كه يادهاى خود از زن را در  ش
ــدن وانت زير آتش  ــى ش ــى عاطفى روايت مى كند. با متلاش فضاي
ــال او مى گردد،  ــود. پيرمرد به دنب ــمن، نعش خانم مفقود مى ش دش
ــد، در جست و جوى  گويى در مكانى كه دارد زير آتش از هم مى پاش

گذشتة خويش است (ر.ك. ميرعابدينى،1383). 
ــبزيجات» (آئينك،  ــزا س ــت مدرن مثل پيت ــتان كوتاه «پس داس
ــفر چهار دانشجوى جوان است به كاشان. يكى از  1386) داستان س
ــجويان راوى است كه مرد است و نيز آقاى الف و دوشيزه ژ با  دانش
ــين. آنها در باغ فين گشتى مى زنند و بعد به حمام فين  برادرش، س
ــاز، در اين داستان كوتاه،  مى روند. به نظر كيومرث پوراحمد، فيلم س
نه اتفاق مهمى مى افتد، نه حرف مهمى زده مى شود؛ اما قصه، قصة 
مهمّى است. چون نويسنده تمام سعيَش را كرده است كه سعى نكند 
ــته است قصة متعهّدى  ــد. همين جور كه نخواس قصة مهمى بنويس
بنويسد، اما تعهّد و مسئوليت در قصه جارى است. قصه پويا، پُرشور، 
ــابى طنّاز است ... اصغر عبداللهّى در قصة كوچكش  پُرتحرّك و حس
ــودش در ياد  ــزرگ را از ذهن و زبان خ ــت رخدادى ب ــيده اس كوش
خواننده بنشاند. در عين حال كه رخداد را سربسته و در حوصلة قصه 
ــه كه اثر حكم مى كند، كلىّ گويى  ــاه باز مى گويد، اما همان گون كوت
نمى كند و به جزئيات مى پردازد. به نظر مى رسد انگيزة اوّلية طراحى 
ــاس طرفدارى نويسنده از اميركبير و طبعاً همة مصلحان  قصه، احس
ــان و  ــت. به همين جهت، باغ فين كاش ــروان تاريخ بوده اس و پيش

حوادث تاريخى آن، بستر قصه است (ر.ك. پوراحمد، 1382).
ــتان  ــتان هاى جنگى اصغر عبداللهّى، داس يكى از زيباترين داس

كوتاه «اتاق پُرغبار» است.
4. خلاصة داستان كوتاه «اتاق پُرغبار»

ــهر، در  ــت. الفى، كتاب فروش پير ش آبادان زير باران گلوله هاس
ــته را به ياد  ــت با زنش، خاطرات گذش ــتر احتضار، ضمنِ صحب بس
ــديدتر  مى آورد تا مرگ را به تأخير بيندازد. انفجارها كه دم به دم ش
ــانة زمانة جديدند و چون  ــوند و همه چيز را نابود مى كنند، نش مى ش
ــامان او هجوم آورده اند. اتاقى كه  عامل هراس، به دنياى آرام و بس

ــود، مانند الفى، يادگار گذشته اى رو به نابودى است، و  ويران مى ش
ــرات را مى گيرد.  ــرو مى ريزد، غبارى روى خاط ــقف اتاق ف چون س
ــه مى رود. اما خاخام  ــس، كارگر الفى، به دنبال خاخام به كنيس ادري
ــود ـ غريبانه مى ميرد  ــد دوران خ ــت و الفى ـ مانن ــه نيس در كنيس

(ميرعابدينى، 1383: 914).
5. بررسـى داسـتان كوتاه «اتاق پُرغبـار» از ديدگاه 

«ساختار پلات»
1 ـ 5. ساختار پلات

ــتان نويس و منتقد ادبيات  داستانى ـ  به نظر فتح االله بى نياز ـ داس
هر داستانى قصه اى دارد و اين قصه به نوبة خود به وسيلة شبكه اى 
هدايت مى شود كه پلات خوانده مى شود ... پلات شبكة استدلالى، 
ــتان، يعنى  ــدة فراز و فرود داس ــى، الگو و تنظيم كنن ــت و معلول علّ
ــير رويدادهاى اصلى و برخورد شخصيت ها با آنها است (رك  خطّ س

. بى نياز، 1387).
2 ـ 5. عناصر ساختار پلات

ــت از اين عناصر: شروع، ناپايدارى،  ــاختار پلات، متشكّل اس س
گسترش، تعليق، نقطه اوج، گره گشايى و پايان يا پايان بندى.

3 ـ 5. شروع
ــب چگونگى بخش هاى ميانى و پايانى  داستان مى تواند بر حس
ــخصيت يا  ــى توصيف ظاهرى ش ــش و ديالوگ و حت ــود، با كن خ
فضاسازى يا رخداد شروع شود (همان: 22). داستان كوتاه اتاق پرغبار 
با شرح زمينه، فضاسازى (مكان) و جملات سرراست و روشن شروع 

مى شود:
ــياء  ــود و در و ديوار و اش ــى نيمه تاريك ب ــك الف ــاق كوچ «ات
ــا زرد بود يا  ــى، و آباژور ي ــزِ چوب ــزان از رخت آوي ــاى آوي و لباس ه
قهوه اى رنگ يا قرمز، و شعلة شمعى كه مى سوخت، تكان نمى خورد؛ 

چون باد به اتاق نمى آمد» (ميرعابدينى، 1384: 217).
ــن كنندة محور داستان است؛ محور داستان،  چنين شروعى روش
ــتان با  ــروع داس ــت زيرا اصغر عبداللهّى در ش اتاق كوچك الفى اس
فضاسازى اشاره مى كند به مكان داستان، بنابراين مكان، كاركردى 
ــتدلال كرد  ــود اس ــت كه مى ش ــبب اس محورى مى يابد؛ و بدين س
ــت. اصغر عبداللهّى در شروع  ــتان، داستانى مكان محور اس كه داس
ــه عبارت  ديگر،  ــكار مى كند و يا ب ــتان، منطق روايى آن را آش داس
ــتان روشن مى كند و او را آگاه مى كند  تكليف خواننده را با ژانر داس

كه داستان در ژانر واقع گراى مدرن روايت مى شود:
ــان دورِ ديوارة فلزىِ  ــگاه كرد. خياب ــا از پنجره به بيرون ن «ادن
ــگاه پيچ خورده بود و سمت راست كه باغچة سبز خانه هاى  پالايش
ــركت نفت بود و خلوت بود و فقط پاسبانى زير سايبان  كارمندان ش
آجرىِ يك ساختمان قرمزرنگ ادارى ايستاده بود و كف دست هايش 

را مدام به هم مى ماليد و پا به پا مى شد» (همان: 217).
4 ـ 5. ناپايدارى يا گره افكنى

ــت و در واقع  ــن تعادل زندگى اس ــى»، به هم ريخت «گره افكن
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ــفتگى. براى يك نويسنده همين  چيزى نيست مگر بى نظمى و آش
ــت براى بسط، گسترش و پيش برُد روايت. ناپايدارى  امر ابزارى اس
ــت. هيچ پلاتى نمى تواند فاقد ناپايدارى  علت وجودى هر پلاتى اس
باشد. ناپايدارى حاصل وضعيت و شرايطى است كه آن را كشمكش 
ــادل، به دنبال و همراه خود،  ــازگارى مى گويند؛ يعنى عدم تع يا ناس
«كشمكش» يا درگيرى و جدال پديد مى آورد. ماهيّت هر بى نظمى 
و آشفتگى و دوگانگى اين است كه معمولاً به كشمكش مى انجامد. 
ــا همه جانبة  ــل و درگيرى موضعى ي ــه معنى تقاب ــمكش» ب «كش

نيروهاى متضادّ بيرونى و درونى است. (بى نياز، 1387: 25 ـ 26). 
در پايانِ شروعِ داستان كوتاه اتاق پُرغبار، با پرسشى كه الفى از 
ــتان از تعادل خارج مى شود و موقعيت ناپايدارى در  ادنا مى كند، داس

داستان شكل مى گيرد و گرهِ داستان افكنده مى شود:
ــه اگه من يه  ــه خاخامى چيزى مونده ك ــه گمونت تو كنيس «ب

وقت...» (ميرعابدينى، 1384: 218).
اصغر عبداللهّى براى تأثير بيشتر كلام، به جاى ساير انواع جمله 
ــتفاده مى كند. «به نظر  ــى اس (مخصوصاً خبرى) از جمله اى پرسش
ــداك (Sdaock) اغراض ثانويه در جملات پرسشى يا دادن خبر  س
ــر (و نهى). اما بر اين دو مورد  ــت و يا ام (چه مثبت و چه منفى) اس
ــى تبديل جملة  ــاس را هم افزود؛ يعن ــوان بيان عاطفه و احس مى ت
پرسشى به عاطفى را» (شميسا، 1386: 135). اصغر عبداللهّى با افزودن 
ــى، آن را تبديل  مى كند به  ــه اين جملة پرسش ــاس ب عاطفه و احس
جمله اى عاطفى؛ در هر گفتارى سه جنبه لحاظ مى شود: يكى نفس 
ــد گوينده از آن،  ــى ظاهر آن يا اداى آن، دوم، قص ــود جمله، يعن خ
ــنونده مى كند (همان: 81). نفس اين جملة  ــوم تأثيرى كه بر ش و س
ــرى كه الفى از ادنا طلب مى كند؛ زيرا  عاطفى دلالت مى كند بر خب
ــت (همان: 135). پيش فرضى  ــش طلب اخبار اس غرض اصلى از پرس
كه در اين جملة عاطفى وجود دارد، نشان دهندة اين است كه پيش 
از اين، خاخامى (مسئول امور مذهبى يهوديان) در كنيسه (نيايشگاه 
ــت. اين پيش فرض مبيّن  و محل اجتماعات دينى يهوديان) بوده اس
امرى خوشايند است كه اكنون پس از رفتن خاخام  از كنيسه از بين 
ــتر احتضار  ــت كه در بس ــت؛ زيرا الفى يهودى اى معتقد اس رفته اس

است و هر لحظه امكان دارد بميرد:
ــن دارم مى ميرم  ــرى... آخه م ــد ول نكردى ب «گفتم خوب ش

ادريس» (ميرعابدينى، 1384: 222).
ــت كه به خاخامى نياز دارد كه اموراتِ مراسمِ  ــبب اس و بدين س
تدفينش را رتق و فتق كند امّا ديگر خاخامى در شهر نمانده است:

ــهر مونده باشه ادنا» (همان:  «گمون نمى كنم هيچ خاخامى تو ش
.(218

ــن قصد گوينده ـ الفى ـ از آن، بيان ترديد (ترديد در باب   بنابراي
ــا آرزو (آرزو در باب ماندن خاخام  ــهر) همراه ب ماندن خاخام ها در ش
در كنيسه) است و نيز تأثيرى كه بر خواننده مى گذارد، ترديد همراه 
ــتان نيز  ــة عاطفى، نقطة آغاز كمكش داس ــت. اين جمل با آرزو اس

محسوب مى شود؛ زيرا در اين جملة عاطفى نياز الفى آشكار مى شود 
ــبب است كه او، دچار  و نيز نياز او با مانع برخورد مى كند و بدين س
ــمكش و  ــناختى ـ و كش ــى دوگانگى فكرى ـ به لحاظِ روان ش نوع

تضاد عاطفى با خودش (با فكر مرگ) و آشفتگى مى شود.
5 ـ 5. بررسى بيشتر عدم تعادل و كشمكش

بى نياز دربارة كشمكش مى گويد: هر داستانى متشكّل از حركت 
ــد، شرط لازم حركت،  ــت. همان طور كه پيش تر گفته ش و ماجراس
«تضاد و كشمكش» است؛ چون حركت ناشى از تضاد پديده هاست 
ــد، حركت معنا نخواهد داشت و اتفاقى نمى افتد.  و اگر تضادّى نباش
ــتانى هم، در صورت تعادل كامل  ــطح روايت، يعنى متن داس در س
ــه خواننده گفته  ــدم حركت، چيزى ب ــاد و در نتيجه، ع ــدم تض و ع
نمى شود؛ مگر گزارشى از اين يا آن رويداد و شخصيت (بى نياز، 1387: 
ــمكش عاطفى الفى با خودش (با فكر مرگ) انگيزه اى  26 ـ 28). كش
ــت كند و اين  ــرآورده كردن نيازش حرك ــود تا او در جهت ب مى ش
ــى از كشمكش هنرى، در قالب فرستادن ادريس، كارگر  حركت ناش

الفى، به كنيسه براى آوردن خاخام بازنمايى مى شود:
ــت يا نه» (ميرعابدينى، 1384:  ادريس: «مى رم ببينم [خاخام] هس

.(225
كشمكش الفى، از سكون دور و فاقد خصلتى جهشى است؛ زيرا 

الفى با طى كردن فرآيند نياز و انگيزه، به رفتار مى رسد:
الفى گفت: «قبرستون جهودا كجاست، ادريس؟»

ــنود و  ادريس هنوز گوش خوابانده بود تا صداى قلب الفى را بش
نمى شنيد. گفت: «راش دور نيست مستر.»

 الفى گفت: «من هيچ وقت نرفتم آنجا. حتى نمى دونم چطورى 
يه جهود رو به خاك مى سپرن. تو مى دونى ادنا؟» (همان: 223).

ــى  ــى با خودش (با فكر مرگ) كشمكش ــمكش عاطفى الف كش
ــت  ــت زيرا منبعث از دوگانگى و تضادى اس ــرى و تصاعدى اس هن
ــت. خصلت تصاعدى  ــمكش با خودش كرده اس كه  او را دچار كش
ــمكش عاطفى الفى با خودش (با فكر مرگ) در روايت داستان  كش
ــبب حركت ماجرا در روايت داستان مى شود و  ــود و س تنيده مى ش
منطق روايت داستان ـ چرايى و چگونگى حركت و ماجراى داستان 
ــكار مى كند و رخدادهاى  ــخصيت ها ـ را آش و چگونگى تحوّلات ش
ــدنى  ــچ ابهام و معمّايى براى خواننده تأويل ش ــتان را بدون هي داس

مى سازد.
6 ـ 5. بحران

در فرآيند داستان، استمرار، جا افتادگى و پيچيدگى گره افكنى به 
ــران را نمى توان از گره افكنى جدا و  ــران» مى انجامد. پس، بح «بح
منفك كرد؛ هر دو در هم آميخته اند و از نظر ذهنى دو مرحلة جدا از 
هم هستند. در عين حال، بحران «مرحله اى مستقل» است. بحران 
ــده است. به عبارتى، اگر كشمكش،  نتيجة يك گره افكنىِ حساب ش
دستخوش جهش و سكون نشود و خصلت تصاعدى و پيش بينى شده 
ــد و در ضمن، حل نشدنى جلوه نكند و نيروى كشمكش  داشته باش
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ــد، استمرار، جاافتادگى و پيچيدگى كشمكش  از توازن برخوردار باش
ــاخص ترين معيار موفقيت  ــه بحران مى انجامد. ش به خودى خود ب

گره افكنى، رسيدن آن به مرحلة بحرانى است (بى نياز، 1387: 30). 
ــتان كوتاه اتاق پُرغبار نيز اصغر عبداللهّى پس از گرِهى  در داس
ــت ماجرا در  ــتان مى افكند، آن را با حرك ــروعِ داس ــه در پايانِ ش ك
ــان به سازمان  ــتان مى تند و بدين س ــناختى داس ــازمان زيبايى ش س
ــتان خصلتى بحرانى مى دهد و روايت داستان  ــناختى داس زيبايى ش
ــران را در قالب گفت و گوهايى كه  ــاند و اين بح را به بحران مى رس
ــد، بازنمايى  ــد و كلهّ طاس مى كن ــا پيرمرد چاق و كوتاه ق ــس ب ادري

مى كند: 
«تو خاخامى؟»

«نه.»
«خب من يه خاخام مى خوام كه ببرمش سر...»

«خاخام نيست.»
«يعنى چه نيست؟»

«منظورت از يعنى چه نيست چيه؟ نيست ديگه.»
ــام» (ميرعابدينى، 1384:  ــى داره مى ميره. يه خاخ ــتر الف «آخه مس

.(232
7 ـ 5. گسترش

ــكلى ضمنى گفته شد كه ناپايدارى، به خودى خود موجبِ  به ش
پديد آمدن مسائلى مى شود كه آنها هم به نوبة خود موجب گسترش 
ــائل در حقيقت گره پلات تلقى مى شوند و  پلات مى شوند. اين مس
ــترش مى دهد (بى نياز، 1387: 30). در  ــتان را گس ــايى آنها داس بازگش
داستان كوتاه اتاق پُرغبار نيز با رفتن ادريس به كنيسه براى آوردن 
خاخام، داستان گسترش مى يابد و اين پرسش را براى خواننده پيش 
ــه پيدا كند تا او  مى آورد كه آيا ادريس مى تواند خاخامى را در كنيس
ــتر احتضار است بياورد؟ داستان در محور  را بر بالين الفى كه در بس

پاسخ به اين پرسش گسترش مى يابد:
«نزديك به دو راه، اسكله از دود آمد بيرون. ادريس چشم هايش 
را باز كرد. جاده را مى ديد. به پشت سر نگاه كرد كه جز دود چيزى 
ــيد، پياده شد تا  نبود. به خيابان فرعىِ نزديك ادارة صادرات كه رس
ــكه هاى قير را كه وسط جاده افتاده بود، بردارد. دوباره سوار شد  بش
ــنگرى از گونى هاى شن  ــه تا جوان بسيجى روى س و ركاب زد. س
نشسته بودند و به دوردست نگاه مى كردند. به صداى سوت خمسه، 
خمسه اى كه بايد مى آمد، گوش سپرده بودند. يكى از آنها تا ادريس 

را ديد، بلند شد ايستاد:
«كجا مى رى عمو؟»

«كنيسه؛ كنيسه»
ــد ركاب زد»  ــان داد و تن ــه رو را نش ــت رو ب ــس با انگش ادري

(ميرعابدينى، 1384: 230).
8 ـ 5. تعليق

ــار را پديد مى آورد. اين  ــتانى، در خواننده حالت انتظ بحران داس

ــتان تعلق ندارد؛ بلكه واكنش خواننده به داستان است.  حالت به داس
ــتان محصول بحران خوب است و نه بخشى  انتظارانگيزى يك داس
از آن. انتظار، عبارت است از ترديد خواننده نسبت به كنش، ديالوگ 
ــتان موجب مى شود  ــخصيت هاى داستان. انتظار در داس و تفكر ش
ــاز، 1387: 30).  ــود؟» (بى ني ــد «بعد چه مى ش كه خواننده از خود بپرس
پرسشى كه ضمنِ گسترش داستان كوتاه اتاق پُرغبار براى خواننده 
ــاز تعليق داستان نيز  پيش مى آيد و به بحران آن مى انجامد، سبب س
ــته هاى داستان كنجكاو  ــبت به نادانس ــود؛ زيرا خواننده را نس مى ش
مى كند. در كنجكاوى، بار عدم اطلاع و آگاهى خواننده بيشتر است. 
ــش بيشترى براى رسيدن نياز دارد؛ بنابراين او را  در نتيجه، به كوش
ــش را در او به وجود مى آورد كه:  وادار به واكنش مى كند و اين پرس
ــبب اينكه نمى داند كه چه بر سر الفى  ــد؟ و به س بعد چه خواهد ش
ــى آورد. عنصر اصلى  ــار را در او به وجود م ــد آمد، حالت انتظ خواه
تعليق، رفتن ادريس به كنيسه براى آوردن خاخام است. اين تعليق، 
ــاند و به اين صورت  ــتان را به اوج خود مى رس هيجان و تنش داس

وضعيتى  بحرانى را توليد مى كند.
9 ـ 5. نقطة اوج

در فرآيند داستان، آنجا كه تنش به اوج مى رسد و بالاترين نقطة 
ــت و قوى ترين رابطة حسى بين خواننده و متن  بحرانى داستان اس

پديد مى آيد، نقطة اوج خوانده مى شود (همان: 38). 
در داستان كوتاه اتاق پُرغبار، زمانى كه ادريس از كنيسه به خانة 
ــه نبوده است،  الفى بازمى گردد و به ادنا مى گويد كه خاخام در كنيس
ــتان به اوج خود مى رسد و بدين سان، نقطة اوج داستان  بحران داس

پديد مى آيد:
ادنا گفت: «خاخام نبود؟»

ادريس گفت: «نه خانم، نبود» (ميرعابدينى، 1384: 236).
اصغر عبداللهّى اين رخداد را، كه مهم ترين رخداد داستان است، 
ــورت نقلى روايت  ــان، به ص ــه دور از اطناب، و در ايجازى درخش ب
مى كند و به سببِ پديد آمدن اين رخداد است كه كشمكش عاطفى 

الفى با خودش به اوج خود مى رسد و او را وادار مى كند كه بگويد:
ــر آنكه خاخام  ــوش نمى كنم، مگ ــان را فرام ــى گفت: «جه الف

چشم هايم را ببندد» (همان: 237).
10 ـ 5. گره گشايى

ــت از حلّ بحران و باز  ــايى» در يك جمله عبارت اس «گره گش
ــتان؛ بويژه گره هاى نقطة اوج. از اين رو، گويى  شدن گره هاى داس
ــد و خواننده به جاى  ــاى تاريك قصه در پرتو نور قرار گرفته ان زواي
ــود، با تعادل جديدى  ــتانى از بين رفته ب ــى كه در واقعيت داس تعادل
ــود. چه بسا اين اتفاق، پايان داستان هم باشد (بى نياز،  روبه رو مى ش

 .(39 :1387
در پايان داستان كوتاه اتاق پُرغبار، با مرگ الفى، بحران داستان 

حل مى شود و گرهِ داستان گشوده مى شود:
ــك مى ريخت و به شمع زل زده بود. به تختخواب  «ادنا آرام اش
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ــمان الفى تكان داد. الفى  ــتش را رو به روى چش ــد. دس نزديك ش
ــاره كرد كه  ــد همچنان مى گفت. ادنا اش ــى آنكه پلك بر هم بزن ب
چشم هاى الفى را روى هم بگذارد. ادريس چشم هاى الفى را بست. 

الفى خاموش شد» (ميرعابدينى، 1384: 238).
11 ـ 5. پايان بندى

ــايى، پايان داستان مى آيد كه مى تواند قوى ترين  پس از گره گش
ــد (بى نياز، 1387: 47). داستان كوتاه  و مؤثرترين بخش روايت هم باش
ــته دارد؛ زيرا در آن همة  ــاق پُرغبار از نظر پايان بندى، پايانى بس ات
ــود و خواننده با خيال راحت متن را مى بندد. با  ــائل روشن مى ش مس
ــتان، مى شود نتيجه  ــخصيت الفى در پايان داس ــتناد به مرگ ش اس
ــتة اين داستان كوتاه در نوع پايان هاى غمناك  گرفت كه پايان بس

رده بندى مى شود.
6. بررسـى داسـتان كوتاه «اتاق پرغبـار» از ديدگاه 

ساختار داستان
1 ـ 6. عناصر ساختار داستان

عناصر ساختار داستان عبارتند از موضوع، درون مايه يا مضمون، 
شخصيت و شخصيت پردازى، راوى يا زاوية ديد، صحنه، لحن، فضا 

و جوّ، نثر يا زبان، شيوة بيان (سبك) و ضرب آهنگ.
2 ـ6. كيفيت و كمّيت

ــتان  ــار، از نظر كيفيت و كمّيت، در نوع داس ــتان اتاق پُرغب داس
ــود.  ــتان كوتاه واقعگراى مدرن) رده بندى مى ش كوتاه (در ژانر داس
ــتان كوتاه، روايت به نسبت كوتاه خلاقه اى است كه نوعاً سر  «داس
ــت كه در عمل منفردى  و كارش با گروهى محدود از شخصيت هاس
شركت دارند و غالباً با مدد گرفتن از وحدت تأثير، بيشتر بر آفرينش 
ــتان گويى» (ميرصادقى – ميرصادقى،  ــال و هوا تمركز مى يابد تا داس ح

 .(116 :1388
ماجراى داستان كوتاه اتاق پُرغبار نيز حول محورى واحد (مرگ 
ــخصيت هاى آن محدود ـ كه عبارتند از:  ــى) مى گردد و تعداد ش الف
ــبان، ادريس، سه جوان بسيجى، مأموران آتش نشانى  الفى، ادنا، پاس
و پيرمرد ـ است؛ زيرا الزام طرح آن تعداد شخصيت هاى آن را معيّن 
ــت و مى شود آن در  ــخصيت پردازى نيس مى كند و در آن فرصت ش

يك نشست خواند.
3 ـ 6. شيوة نگارش

داستان كوتاه اتاق پُرغبار از نظر شيوة نگارش در نوع داستان هاى 
ــان دادن ـ  ــى رفتارى كه در آن تكية عمده بر نش عينى (روان شناس
ــت.) رده بندى مى شود؛ زيرا  نمايش ـ به جاى گفتن ـ توصيف ـ اس
اصغر عبداللهّى با نمايش اعمال، بيان و گفتار شخصيت ها منش آنها 

را مى سازد و نه با رسوخ در ذهن آنها: 
ــة بخار  ــد و دوباره رفت كنار پنجره. باران به شيش «ادنا بلند ش
ــه  ــت بخار شيش گرفتة پنجره تُك مى زد. ادنا به اندازة يك كف دس
ــيده بود وسط خيابان  ــرمه اى پوش ــنل س را پاك كرد. مردى كه ش
ــبانِ كنار  ــده بود و چرخ عقب دوچرخه اش را باد مى كرد. پاس خم ش

ــاختمان آجرى چيزى گفت. مرد تلمبه را نشان داد و دست هايش  س
را به دو طرف باز كرد و در هوا تكان داد. بعد برگشت و به در مغازه 
ــى او را صدا زده بود» (ميرعابدينى،  ــه زير پنجره بود نگاه كرد. كس ك

.(219 :1384
4 ـ 6. راوى يا زاوية ديد

زاوية ديد در داستان كوتاه اتاق پُرغبار ديدگاه داناى كلّ نمايشى 
ــى به نوعى شاخه اى است از  ــت. «اين ديدگاه داناى كلّ نمايش اس
ــخص كه گاهى از آن به ديدگاه عينى هم  ديدگاه زاوية ديد سوم ش
ــت؛ اما  ــود. در اين ديدگاه راوى همچنان داناى كل اس تعبير مى ش
ترجيج مى دهد تنها آنچه را كه مى بيند گزارش دهد. به همين دليل 
ــخصيت ها مى پردازد. محصول  گزارش او صرفاً به ظاهر وقايع و ش
ــت از رفتارها و گفتارهاى اشخاص  ــامل مجموعه اى اس ديدن او ش
داستان ... پيداست در اين ديدگاه اثرى از داورى و همدردى نيست. 
راوى مثل ماشينى مكانيكى واقعيت را نمايش مى دهد (مستور، 1387: 
ــت كه  ــم اصغر عبداللهّى در اين زاويه ديد مانند دوربينى اس 38). قل

سطوح بيرونى رخدادهاى مقابل خود را ثبت مى كند:
«ادريس با انگشت رو به رو را نشان داد و تند ركاب زد. از كنار 
ــت و از رديف  ــاختمانِ قديمىِ آجرى با معمارى هلندى گذش دو س
ــادهاى دورشان سوخته بود رد شد و پيچيد به  باغچه هايى كه شمش

سمت راست» (ميرعابدينى، 1384: 230).
ــتان كوتاه اتاق پُرغبار، كه در زاوية ديد داناى  خصلت راوى داس
كلّ نمايشى  داستان را روايت مى كند ، «بى طرف» بودن آن است 
ــودن و بد بودن رويدادها و  ــنده ـ در باب خوب ب زيرا راوى ـ نويس
ــخصيت ها نظر نمى دهد و كاملاً بى طرفى اختيار مى كند و بدين  ش
سبب است كه هيچ بخشى از روايت در تناقض با بخش ديگر نيست 
ــو هستند  و همة رخدادها و كنش ها ... در نهايت هماهنگ و هم س
ــت و مى توان به  (بى نياز، 1387: 87 ـ 88). بنابراين راوى آن معتمد اس
ــتان كوتاه اتاق پُرغبار و نيز  روايت او اعتماد كرد. نوع زاويه ديد داس
چگونگى كاركرد راوى در اين نوع زاوية ديد با شيوة نگارش آن كه 
در نوع داستان هاى عينى (روان شناسى رفتارگرا) رده بندى مى شود، 
هماهنگ است و بدين سبب است كه مى شود استدلال كرد كه نوع 
ــوع زاوية ديد آن و همين طور  ــيوة نگارش آن دلالت مى كند بر ن ش
ــتانى ارتباطى عِلىّ وجود  بالعكس؛ بنابراين ميان اين دو عنصر داس
ــود براى خواننده تا به منطق شكلى  دارد كه اين امر رهنمونى مى ش

داستان پى ببرد.
5 ـ 6. شيوة بيان (سبك)

ــبك)،  ــيوة بيان (س ــر ش ــار از نظ ــاق پرغب ــاه ات ــتان كوت داس
ــتقيم و  ــكلى غيرمس ــر عبداللهّى به ش ــرا اصغ ــت؛ زي حداقل گراس
ــاده و معمولى و حداقل صحنه  كم گويانه (جملات كوتاه، كلمات س
ــتن  ــردازى ) مباحث را مطرح مى كند و تصوّر نمى كند كه با نوش پ
همه چيز، بهتر به مقصودش مى رسد؛ بنابراين با غير مستقيم گويى 
ــر ضرورى به  ــز حذفِ اطلاعاتِ غي ــمت ها و ني و حذفِ برخى قس
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ــتان مى افزايد و با پنهان كردن برخى از رخدادهاى  قدرت تأثير داس
داستانى، كه گاهى خودشان را مى نمايانند و گاهى پنهان مى شوند، 
باعث مى شود خواننده بر اساس گمانه زنى هايش به پر كردن خطوط 
سفيد داستان وادار شود و  بدينسان جايى براى تخيّل خواننده باقى 
مى گذارد و با اين تمهيد حس انتظار و اضطراب را در خواننده ايجاد 
مى كند. در داستان كوتاه اتاق پُرغبار يكى از اين رخدادهاى داستانى 
ــود مواضع الفى  كه گاهى خودش را مى نمايند و گاهى پنهان مى ش
(شوهر) و ادنا (زن) نسبت به موضوع «عشق» است. اصغر عبداللهّى 
ــكوت  ــا زيركى اين رخداد را طورى هدايت مى كند تا در عين مس ب
ماندن اطلاعات، واضح و روشن باشد و ذهن خواننده را درگير كند؛ 
ــيار كارآمدند و نقشى اساسى  در واقع داده هاى پنهان اين چنينى بس
ــلاوه بر ارزش معنايى،  ــتان بازى مى كنند و ع در پيكرة روايى داس

ارزش زيبايى شناختى نيز دارند.
6 ـ 6. نثر (زبان)

ــه اصلاً گوهر  ــتان و بلك ــتانى، عنصرى از عناصر داس نثر داس
ــتان كوتاه اتاق پُرغبار،  ــور، 1383: 75). نثر داس ــت (مندنى پ داستان اس
ــر عبداللهّى  ــرا اصغ ــت؛ زي ــتارمحور و كوتاه نويس اس ــرى  نوش نث
جمله هاى كوتاهى مى آورد كه در آنها ميان فاعل جمله و فعل جمله 
خيلى فاصله نيست. در نثر طولانى تعبيرهاى شاعرانه و تشبيه هاى 
خاص احساسى ـ عاطفى ـ ذهنى به چشم مى خورد اما در نثر نوشتار 
ــردانه و خنثى به  محور و كوتاه نويسِ اصغر عبداللهّى نگاهى خونس

جهان ديده مى شود كه ضرب آهنگ داستان را تند مى كند:
ــد باد لحظه اى  «آمبولانس از روبه رو مى آمد. از كنار او كه رد ش
ــد و ادريس دوباره چشم و دهانش  او را پس راند. آمبولانس دور ش
ــود و خيابان پيدا  ــياه ب ــت و تندتر ركاب زد. هنوز همه  جا س را بس
ــفالتِ ليز و چرب،  ــود. آمبولانس ترمز كرد. چرخ هايش روى آس نب

ــد. آژير قطع نشده بود  پيچ و تاب خورد و بعد صداى مهيبى بلند ش
ــگاه خورده بود و ايستاده بود»  اما آمبولانس به ديوارة فلزى پالايش

(ميرعابدينى، 1384: 229).
ــيوة بيان  ــس اصغر عبداللهّى با ش ــتار محور و كوتاه نوي نثر نوش
(سبك) داستان كه حداقل گراست هماهنگ است؛ زيرا هر دوى اين 
عناصر دلالت مى كنند به كم گويى او كه اين امر  سبب توليد عنصر 

«ايجاز» در داستان شده است.
7 ـ 6. ضرب آهنگ

ــتان، يعنى  ــگ مى تواند به معناى آهنگ حركت داس ضرب آهن
ــى (كند) و بيرونى (تند)  ــد و به دو نوع درون ــدى و كندى آن باش تن
ــود. ضرب آهنگ، همان لحن يا آهنگ نيست، سرعتِ  تقسيم مى ش
ــت. ضرب آهنگِ كلام ـ كلام نويسنده و كلام شخصيت ها  لحن اس
ــمه بگيرد، كم و بيش  ــت كه از ذوق و تفنّن سرچش ـ مقوله اى نيس
ــتان و  ــد. ضرباهنگ كلام بايد با خود داس ــده تبعيت مى كن از قاع
شخصيت هاى آن و موقعيت آنها كاملاً هماهنگ باشد (بى نياز، 1387: 
ــار از نوع ضرب آهنگ  ــتان كوتاه اتاق پُرغب ــگ داس 63). ضرب آهن
ــيلة جملات كوتاه  ــت؛ زيرا اصغر عبداللهّى به وس ــى (تند) اس بيرون
ــتقيم به اين امر  ــكان را كوتاه مى كند و غيرمس ــف صحنه و م وص

مى پردازد و بلافاصله به سراغ صحنة بعد مى رود:
«نزديك به دو راه، اسكله از دود آمد بيرون. ادريس چشم هايش را 
باز كرد. جاده را مى ديد. به پشت سر نگاه كرد كه جز دود چيزى نبود. 
به خيابان فرعىِ نزديك ادراة صادرات كه رسيد پياده شد تا بشكه هاى 
قير را كه وسط جاده افتاده بود بردارد. دوباره سوار شد و ركاب زد. سه 
ــنگرى از گونى هاى شن نشسته بودند و به  ــيجى روى س تا جوان بس
ــوت خمسه خمسه اى كه بايد  ــت نگاه مى كردند. به صداى س دوردس

مى آمد گوش سپرده بودند» (ميرعابدينى، 1384: 230).
ــتدلال كرد كه اين نوع  ــود اس ــت كه مى ش ــبب اس و بدين س
ــان) كوتاه نويس و  ــتان با نثر (زب ــگ براى توليد ريتم داس ضرباهن

شيوة بيان (سبك) حداقل گرايانة آن تناسب دارد. 
8  ـ 6. موضوع

ــتور، موضوع هر داستانى مفهومى است كه  به نظر مصطفى مس
داستان دربارة آن نوشته مى شود. در داستان كوتاه، موضوع به لحاظ 
ــت كه اندام هاى داستان به آن مربوطند  ساختارى مانند پيكرى اس
ــتقيم يا غير مستقيم بايد به نحوى به آن  ــتان مس و رويدادهاى داس
مربوط باشند. اين مفهوم اغلب پاسخى است به اين پرسش: داستان 
ــتان كوتاه اغلب يك موضوع وجود اصلى  دربارة چه بود؟ ... در داس
ــدا مى كند (ر.ك.  ــط پي ــتان حول آن قوام مى يابد و بس دارد كه داس
ــتان كوتاه اتاق پرغبار  ــتور، 1387). اكنون اگر پس از خواندن داس مس
ــتان دربارة چه بود؟ ـ موضوع  ــش را مطرح كنيم كه: داس اين پرس
ــخ داد كه موضوع آن در حالت كلىّ  ــتان چه بود ـ مى شود پاس داس
ــت. موضوع  ــب جنگ و تأثير آن بر زندگى مردم عادى» اس «مصائ
داستان كوتاه اتاق پُرغبار از چنان ظرفيتى برخوردار است كه توانسته  درونمايةآنموضوع و را متناسب با و فرعى داستانش صحنه هاى اصلى اصغر عبداللّهى 

اصغر عبداللّهى صحنه هاى اصلى و فرعى 
داستانش را متناسب با موضوع و درون ماية 
آن انتخاب كرده است و بدين سبب است كه 
صحنه هاى اصلى و فرعى آن در طرح و حال و 
هواى داستان نقش مهمى ايفا مى كنند. عنوان 
داستان كوتاه اتاق پرُغبار مستقيماً دلالت 
مى كند بر صحنة اصلى آن و صحنة اصلى آن 
مستقيماً دلالت مى كند بر معناى داستان و به 
داستان بار معنايى خاصى مى بخشد. معناى 
داستان كوتاه اتاق پرُغبار، مصائب جنگ و 
تأثير آن بر زندگى مردم عادى است
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است تمامى روابط و رخدادهاى داستان را گرد خود شكل دهد:
ــداى مهيب  ــودش بيايد، ص ــد، تا آمد به خ ــا را دي «جنگنده ه
ــمت راست. بعد  ــتاب زده دويد س ــش را كر كرد. ش جنگنده ها گوش
ــرد. لحظه اى در هوا  ــت چرخيد و خودش را پرت ك ــتاد. آن وق ايس
بود و داشت شيرجه مى رفت و فقط فرصت داشت تا دست هايش را 
ــپر سر و صورتش بكند. ادريس در جوى پُرلجن فرود آمد و هيچ  س
ــتند يا  ــت و جنگنده ها هس ــت و او اينك كجاس نفهميد چه خبر اس

رفتند و چه شد...» (ميرعابدينى، 1384: 234).
9 ـ 6. درون مايه يا مضمون

ــتور دربارة درون مايه مى گويد: درون ماية داستان،  مصطفى مس
ــتان مطرح  ــه گاهى از آن به فكر اصلى يا مضمون و يا پيام داس ك
ــبت به موضوع  ــنده است نس ــود، ديدگاه و جهت گيرى نويس مى ش
ــبيه كنيم، درون مايه  ــتان. اگر موضوع ها را به جهان بينى ها تش داس
ــنده به كمك درون مايه  ــاره دارد. نويس ــد اش به آن چه كه بايد باش
ــتان نگاه بيفكند.  از مخاطبش مى خواهد تا از ديد او به موضوع داس
ــناك، ياس آور،  ــت زندگى را زيبا، زشت، ترس ــنده ممكن اس نويس
منسجم، آشفته، پُراميد، معنادار، پوچ، با شكوه، بى اهميت، تصادفى، 
ــة ديگر ببيند، در هر حال  ــد، زودگذر، جاودانه، و يا هزار گون هدفمن
اين نگاه و ادراك نويسنده از هستى، در تلقّى او از موضوع داستانش 
اثرگذار مى گذارد و در سرتاسر اجزاى آن ريزش مى كند و بدين گونه 
ــتان هر نويسنده ـ مثل تلقى هركسى از هستى ـ از نويسنده اى  داس
ــتور، 1387: 30). اصغر  ــود. (مس ــر متمايز و منحصر به فرد مى ش ديگ
ــبت به موضوع داستان كوتاه اتاق پُرغبار جهت گيرى  عبداللهّى نس
ــت همينگوى ـ از داورى  نمى كند؛ زيرا ـ مثلِ آنتوان چخوف و ارنس
دربارة شخصيت هاى داستانش خوددارى مى كند و حتى از همدردى 
ــه در درون مايه  ــا مى فهميم ك ــد. از همين ج ــا دريغ مى كن ــا آنه ب
ــخص  جهت گيرى و نتيجه گيرى معنا ندارد؛ ضمن اينكه بدون مش
بودن جهت و نتيجه گيرى اش، وحدت بخش اجزاى داستان است. در 
تمام اجزاء ساختار داستان حضور دارد، اما به شكلى عينى و فيزيكى، 
ــدنى نيست. اين ويژگى داستان كوتاه اتاق پُرغبار را خونسرد  ديده ش
ــز آن را از درون مايه  ــت و هرگ ــدت اثرگذار كرده اس ــه به ش و البت
ــت. در واقع خنثى بودن آن از نوع درونى و ميان  ــاخته اس تهى نس
ــانى است در حالى  ــدت انس اجزاى آن و كليّت آن جهت دار و به ش
ــتان هاى فاقد درون مايه، خنثى بودن از نوع بيرونى است  كه در داس
ــت (همان: 31). درون ماية  ــتان فاقد پيام و درون مايه اس و كليت داس
داستان كوتاه اتاق پُرغبار با عنصر نثر (زبان) آن در هماهنگى و نظم 
ــبت به اين دو  ــرى قرار دارد؛ زيرا ديدگاه اصغر عبداللهّى نس كم نظي
عنصر داستانى، نگاهى خونسردانه و خنثى است و بدين سبب است 
كه مى شود استدلال كرد كه اين دو عنصر داستانى در داستان خنثى 

هستنند. از اين نظم به وحدت هنرى تعبير مى شود. 
10 ـ 6. لحن

آنچه كه در داستان از آن به عنوان لحن نام برده مى شود تا حدى 

ــبيه همان مفهومى است كه به گفتار عادى نسبت داده مى شود:  ش
ــت از موضوع  ــنده / گوينده اس ــى از تلقى نويس حالت بيان كه ناش
ــخصيت هاى  ــود را هماهنگ با لحن ش ــنده اغلب لحن خ ... نويس
ــلط اثر برمى گزيند (همان: 48). لحن در روايت  ــتان و فضاى مس داس
ــتقيم توليد مى شود. در  ــيوه اى مس ــتان كوتاه اتاق پرغبار به ش داس
ــخن هيچ گونه تغييرى نمى يابد و يا به عبارت ديگر،  ــيوه، س اين ش
شخصيت هاى داستان تنها با همان لحن و كلمات آنها ذكر مى شود 
ــيوة زمان رخداد با زمان خواندن  و نه هيچ تمهيد ديگرى. در اين ش
يكى است. لحن (شيوة پرداخت) اصغر عبداللهّى نسبت به داستانش 
ــبت به  ــن؛ نوع جهت گيرى اصغر عبداللهّى نس ــت، بنابراي خنثى اس
ــت با نوع جهت گيرى او نسبت به  ــتان همسان اس عنصر لحن داس
ــبب است كه مى شود  درون مايه، «نثر» (زبان) و ديدگاه؛ و بدين س
ــب با درون مايه، نثر (زبان)  ــتان متناس ــتدلال كرد كه لحن داس اس
ــب راوى لحن متفاوتى  ــر ديدگاهى به تناس ــت (ه و ديدگاه آن اس

مى يابد).
11 ـ 6. فضا و جوّ

ــتان به روح مسلطّ و حاكم بر داستان اشارت  مفهوم فضا در داس
ــنده  دارد. در حالى كه لحن به گونه اى آگاهانه محصول تلقّى نويس
ــتان كه در نحوه گويش داستان  ــت از موضوع و رويدادهاى داس اس
روايت نمود پيدا مى كند. فضا سايه اى است كه داستان در اثر تركيب 
ــايه، در بافت و جوهره  عناصرش بر ذهن خواننده مى افكند. اين س
ــاير كنش هاى داستان در  ــت و بدون تغيير است. در واقع س يكدس
ــبتى طبيعى با اين فضا به كار گرفته مى شوند (همان: 49). فضاى  نس
ــة آن، فضايى خنثى و  ــار به تبع درون ماي ــتان كوتاه اتاق پُرغب داس
ــود استدلال كرد كه فضاى داستان  بى طرفانه است؛ بنابراين مى ش
با لحن، زاوية ديد، نثر (زبان) و شيوة بيان (سبك) آن تناسب دارد. 

12 ـ 6. شخصيت و شخصيت پردازى
شخصيت هاى داستان كوتاه اتاق پُرغبار واقع نما، جالب و جذاب 
هستند و خصوصيات مشترك و درخور فهم انسانى دارند و به تعداد 
زيادى از مردم شبيه هستند؛ زيرا نويسنده تلاش مى كند و يا وانمود 
ــودى واقعى، خارج از زبان، يا  ــخصيت، موج دارد كه اين مدلول/ ش
ــت، كه وجودى عينى و قابل لمس  به عبارت ديگر، يك مصداق اس
ــتى خواننده در  ــن رو با تجربة زيس ــور، 1383: 51). از اي دارد (مندنى پ
ــتان  ــتند و در مواجهه با رخدادهاى و موقعيت هاى داس ارتباط هس
شكل گرفته اند و يا به عبارت ديگر در خدمت طرح (كنش هايى كه 
ــتان در پيشِ روى شخصيت ها قرارداده تا آنها كنش ها را  طرح داس
انجام دهند) و موقعيت داستان هستند. اصغر عبداللهّى هرچه دربارة 
وضعيت شخصيت هاى داستانش گفته، دربارة ماجراى داستانش نيز 
ــت زيرا وضعيت شخصيت ها با ماجراى داستان گره خورده  گفته اس
ــتانش را سريع معرفى و  ــت. اصغر عبداللهّى شخصيت هاى داس اس
حاضر مى كند و ماجراى داستان را با بيان مسئلة شخصيت ها آغاز و 

با حل مسئلة آنها تمام مى كند. 
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ــتقيم گرايش دارد؛  ــخصيت پردازى غيرمس اصغر عبداللهّى به ش
زيرا فقط به نشان دادن كنش هاى شخصيت ها اكتفا مى كند و روى 
ــن كنش ها تكيه مى كند و براى  ــوان خواننده در درك و تحليل اي ت
ارائة شخصيت هاى داستانش از «روش نمايشى» (در كنش) ـ مجاز 
ــه اعمال و گفتار  ــتفاده مى كند؛ زيرا به جاى آنك ــزء به كل ـ اس ج
ــان مى دهد و يا به  ــخصيت ها را بگويد، اعمال و رفتار آنها را نش ش
عبارت ديگر، اصغر عبداللهّى اجازه مى دهد كه شخصيت ها خودشان 
ــند تا از طريق گفتار و  ــته باش ــخن بگويند و منطق خود را داش س
ــان خود را به خواننده بشناسانند؛ از اين رو مى توان استدلال  اعمالش
ــى ارائة شخصيت هاى داستان با زواية ديد آن  كرد كه روش نمايش
ــب دارد و بدين سان است كه  ــت تناس ــى اس كه داناى كل نمايش
شخصيت هاى داستان با ساير عناصر آن رابطه دارند. شخصيت هاى 
ــة نوعى/ داراى  ــى از تيپ (نمون ــاه اتاق پُرغبار تركيب ــتان كوت داس
ــتند و از  ــتن و خاص بودن) هس خصايل كلىّ) و تفرّد (فرديّت داش

نظر سرشت دو حالت دارند:
ــد  ــى دارن ــت ثابت ــخصيت ها سرش ــن ش ــته اى از اي ــف. دس ال
ــتان ثابت مى مانند؛ مانند  ــتا) كه در طول داس ــخصيت هاى ايس (ش

شخصيت هاى ادنا، ادريس، پيرمرد
ــت متغيّرى دارند (شخصيت هاى پويا)  ــته اى ديگر سرش ب. دس

كه طىّ رخدادهاى داستانى تحوّل مى يابند؛ مانند شخصيت الفى.
اصغر عبداللهّى رابطة عاطفى خواننده با شخصيت ها را از طريق 
ــازد و حسّ همدلى  ــناختى داستانش برقرار مى س ــاحت زيبايى ش س
ــبت به شخصيت هاى داستانش برمى انگيزاند و عنصر  خواننده را نس
ــخصيت پردازى در داستان را با قوانين عادى و معمول اخلاقى و  ش

اجتماعى جامعه مورد قضاوت قرار نمى دهد.
13 ـ 6. صحنه

«صحنه» بسترى است كه داستان در آن شكل مى گيرد و شامل 
مكان - چه جغرافيايى و چه ابزارها و وسايل-  و زمان - چه لحظة 

مشخص و چه تداوم آن - مى شود. 
مكان داستان كوتاه اتاق پُرغبار به لحاظ جغرافيايى، آبادان است 
و صحنة اصلى آن، اتاق كوچك خانة الفى و صحنة فرعى آن، خيابان 
است و ابزارها و وسايل و اشياء صحنة اصلى آن عبارتند از: در، ديوارها، 
ــتانى، دوچرخه و ... . ــمع، صندلى لهس ــره، لباس ها، آباژور، ش پنج
ــب  ــتانش را متناس ــر عبداللهّى صحنه هاى اصلى و فرعى داس اصغ
ــبب است  ــت و بدين س با موضوع و درون ماية آن انتخاب كرده اس
ــتان  كه صحنه هاى اصلى و فرعى آن در طرح و حال و هواى داس
نقش مهمى ايفا مى كنند. عنوان داستان كوتاه اتاق پُرغبار مستقيماً 
ــتقيماً  ــى آن و صحنة اصلى آن مس ــت مى كند بر صحنة اصل دلال
ــار معنايى خاصى  ــتان ب ــتان و به داس دلالت مى كند بر معناى داس
ــتان كوتاه اتاق پُرغبار، مصائب جنگ و تأثير  مى بخشد. معناى داس
آن بر زندگى مردم عادى است و بدين سبب است كه صحنة اصلى 
ــتان به سبب جنگ زير باران گلوله ها و بمب ها (مصائب جنگ)  داس

ــت و مانند الفى يادگار گذشته اى رو به نابودى (تأثير  قرار گرفته اس
ــت. وضعيت شخصيت ها در صحنة  جنگ بر زندگى مردم عادى) اس
فرعى داستان (خيابان)، مانند وضعيت شخصيت ها در صحنة اصلى 

داستان است:
ــانى  ــداى آمبولانس ها و جيغ و دادِ مأموران آتش نش ــط ص «فق
ــلنگ ها را روى آسفالت  مى آمد. خيابان قُرق آنها بود؛ مى دويدند، ش

مى كشيدند و همديگر را صدا مى زدند» (ميرعابدينى، 1384: 235).
ــاه اتاق پُرغبار  ــتان كوت اهمّيت صحنه هاى اصلى و فرعى داس
ــت.  ــت ـ نيز هس ــه واقع گراى مدرن اس ــر آن ـ ك ــته به ژان وابس
ــاى اصلى و  ــتان، چون صحنه ه ــى و فرعى داس ــاى اصل صحنه ه
فرعى بسيارى از داستان هايى كه به لحاظ ژانرى در ژانر واقع گراى 
ــوند، مساعدكنندة درك داستان، ارتباط پذيرى  مدرن رده بندى مى ش
ــه در اين گونه  ــت و يا به عبارت ديگر، صحن ــرى آن اس و باورپذي
ــيار مفيد است و  نيز بيانگر آراء،  ــتان ها براى ايجاد موقعيت بس داس
ــخصيت ها و معلول گرايش هاى آنهاست و نيز براى ايجاد  اعمال ش
ــيلة حس هاى گوناگون: مزه ـ صدا ـ بو ـ نرمى و  حال و هوا به وس

زبرى استفاده مى شود: 
«بوى آمونياك و دودِ چرب، سنگين و گيجش كرده بود» (همان: 

.(229
اصغر عبداللهّى حال و هواى صحنه هاى اصلى و فرعى داستان 
ــخصيت ها نوع  ــخصيت هاى آن منطبق كرده تا ش را با درونيات ش
ــود استدلال  ــتان را بازتاب بدهند؛ بنابراين مى ش صحنه پردازى داس
ــخصيت پردازى آن  ــتان با نوع ش ــوع صحنه پردازى داس كرد كه ن

تناسب دارد.
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